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 73جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائنة الا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

الله بقیة مان امام همام حضرت علی بن الحسین علیهما السلام را خدمت حضرتمیلاد مبارک و مسعود مولای

بزرگواران  ی شیعیان و موالیان آنی معصومه علیها السلام و همهالاعظم ارواحنا فداه و فرزند بزرگوارشان فاطمه

اشیم ی ما از شیعیان و موالیان آن بزرگوار محسوب بکنیم. و امیدواریم که همهمیو شما گرامیان تبریک عرض 

الله علیهم شان صلواتمان از دامان پر مهر و محبت آن بزرگوار و آباء و أبناء گرامو در دنیا و آخرت دست

 اجمعین محروم نماند.

چه نآنفسه و از لعطا فرموده بود که استخلصه وار به این بزرگالله همان لذت مناجاتی که و خدای متعال ان شاء

توانیم یکه ما نم ی سجادیه و مستدرکات آن، شمائی از آن را، آن راکه از آن بزرگوار نقل شده به عنوان صحیفه

ا ان ای از آن رطرهبگوییم آن ظرفیت و آن معرفت، برای غیر معصوم شاید ممکن نباشد و لکن شمائی از آن و ق

 ک را خدمتی آن وجود مبارای متعال عنایت بفرماید کفی لنا عزاً و شرفا. این صلوات مخصوصهالله خدشاء

 کنیم.ایشان تقدیم می

 بسم الله الرحمن الرحیم

ی الَّذیِنَ یهَدُْونَ ئمَِّةَ الْهُدَعلَْتَ مِنْهُ أَجَلِنَفسِْکَ وَ  لَصْتَهُالَّذِی اسْتخَْ اللَّهُمَّ صلَِّ عَلیَ عَلیِِّ بْنِ الْحسَُیْنِ سیَِّدِ الْعَابِدِینَ

هُمَّ فَصَلِّ عَلَیْهِ أَفْضَلَ مَا لْتَهُ هَادِیاً مَهْدیِّاً اللَّیْتَهُ وَ جَعَ اصطَْفَسِ وَاخْتَرْتهَُ لِنفَْسِکَ وَ طَهَّرْتهَُ منَِ الرِّجْ بِالْحَقِّ وَ بهِِ یَعدِْلوُنَ

 یزٌ حَکیِم؛نیَْا وَ الآْخِرَةِ إنَِّکَ عَزِینُْهُ فِی الدُّبِهِ عَ قَرُّحَتَّی یَبلُْغَ بِهِ مَا تَ بِیاَئکَِصلََّیْتَ عَلَی أحََدٍ مِنْ ذرُِّیَّةِ أَنْ

الله علیه سلام ام حسن عسکریبلغ به ما تقرّ به عینه فی الدنیا و الآخرة. این صلوات را امتی حتی این جمله

دنیا  خ هم جزوبرز ه؟ ممکن استییا و الآخرة، حالا توجیه آن چبحسب نقل فرمودند. ما تقرّ به عینه فی الدن

حضور  خزدر بر شود کهباشد. آخرت یعنی قیامت. یعنی ما تقرّ به عینه فی الدنیا که این زمان را هم شامل می

  الله علیه و آخرت هم که یعنی قیامت.دارند سلام

ی تی که براضولی. حتی مع الاجازة در صورفن بیع ها استدلال شده برای بطلابحث در روایاتی بود که به آن

 مالک فروخته شده باشد و مسبوق به نهی و منع مالک هم نباشد. 
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م هان دیگر بزرگ ویکی از آن روایات، روایت محمد بن القاسم بن الفضیل هست که شیخ اعظم هم نقل فرمودند 

 این روایت را نقل فرمودند. 

لحسن ااین ابا  الله علیهما. چون و لوکه یعنی موسی بن جعفر سلام« یه السلامقال سئلت ابا الحسن الاول عل»

شود امام زین العابدین، امام سجاد الله علیه و ابوالحسن ثانی هم میشود امیرالمؤمنین سلامالاول بحسب دقت می

ی الحسن کأنّ در این ائمهکه اشتهار به ابوی اینالله علیه و ایشان ابوالحسن ثالث است. ولی به ملاحظهسلام

 ابوالحسن الله علیهم اجمعین هست از این جهتمتأخرّ ایشان و حضرت رضا علیه السلام و حضرت هادی سلام

جا این آل فلان هم« هِمْقطََائعِِ بَعضَْ لَانٍفُ آلِ منِْ امْرَأَةٍ مِنِ اشْتَرىَ رَجلٍُ عنَْ»الاول یعنی از این سه تا بزرگوار. 

 هاَعَلَیْ کَتَبَ وَ» ها را خریدند.شان را نبردند. بعض قطائع آنجا تقیةً اسم شاید بنی العباس بوده که اینگفتند مثلاً

بِأنََّهَا قَدْ قَبَضتَِ »که ای اینمثلاً بر د لابد مدرکییک کتابی هم نوشتن« تَقبِْضْهُ لَمْ وَ المْاَلَ قبََضتَِ قَدْ بأَِنَّهَا کِتاَباً

« عُهاَیَمْنَ أَمْ ماَلَالْ فیَُعْطِیهَا» جا فلانی را نوشتند. حالاکه قبض هم نکرده بود. ولی بالاخره آنحال اینو  «الْمَالَ

ا به او بدهد رعنی ثمن یعها؟ حالا این رجل که این متاع را و این قطائع را از آن مرأة خریده یُعطیها المال أم یمن

ه، چون او، یعنی آن مرأة ثمن را به او ند نه این« تمَْلکِْهُ مْلَ مَا بَاعَتْهُ فإَِنَّهَا الْمَنعِْ أشََدَّ لِیمَنَْعْهَا لهَُ قلُْ قَالَ» یا نه؟

 باعته ما لم تملکه. چیزی را که مالک آن نبوده فروخته. و ثمن را به آن نده. 

فرماید که نه این رت میشود بیع فضولی باطل است. فلذا حضکه معلوم میخب قد یستدلّ به این روایت بر این

ربطی ه چوایت ثمن را به او ندهد. خب استدلال به این روایت خیلی ضعیف هست دیگر، روشن است که این ر

فضولی  دهد. بیعبباید ... فرض کنید اگر بیع فضولی هم درست باشد به این زن که نبه بحث ما دارد؟ این ثمن را

که  ن چیزی رافرماید به نده. أشدّ المنع، چون ایدهد. حضرت میهم اگر درست باشد ثمن را باید به مالکش ب

ست ارد. فلذای مالک ندارد به آن ربطی ندفروخته که مالک آن نبوده. اما این بیع قابلیت تصحیح با اجازه

  ذکری بر منع اصلاًطور که محقق خوئی هم فرمودند بحسب تقریر نباید این روایت در عداد روایات دالّههمان

 بشود تا حالا بخواهی یک جوابی به آن بدهی. این یک روایت.

... این روایت، روایت دوم باب اشتراط کون المبیع مملوکاً شود روایت سومبه آن استدلال می روایت دیگری که

ای است. أو مأذوناً که باب یک از ابواب عقد بیع و شروط البیع است. روایت سوم همین باب که روایت معتبره

که این نیل « من اهل النیل عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال سئله رجلٌ»وایت محمد بن مسلم هست ر

 بفِمَِ اشتَْرَاهَا أرَْضٍ عَنْ النِّیلِ أَهْلِ مِنْ رَجُلٌ سأََلَهُ»ای است نزدیک حله. ی صغیرهای است و بلدهگویند قرینهرا می

زمینی را خریده که محل تداعی « أَرْضِنَا مِنْ هیَِ یَقُولوُنَ الْأسُْتَانِ أَهْلُ وَ أَرْضهُُمْ هیَِ لوُنَیَقُو الْأرَْضِ أَهْلُ وَ -النِّیلِ

گویند این مال گویند این مال ماست. استان که لابد یک جای دیگری است قریب به همین، میها میاست نیلی

تقریب استدلال به این روایت که هم در تهذیب « أَهلِْهَا برِِضاَ اإِلَّ تَشتَْرِهاَ لَا فقََالَ» ماست. یقولون هی من ارضنا.
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فرماید نخر مگر به رضایت هست و هم در کافی هست این است که لا تشترها الا برضا اهلها، حضرت می

فرمایند اهلش. خب اگر بیع فضولی قابلیت تصحیح داشت صحیح بود صحت تأهلیة داشت چرا حضرت نهی می

در  احب آن اجازه بگیری. نهی از اشتراءفرمودند که خب بخر ولی باید بروی از صحضرت میاز اشتراء؟ 

ی بیع فضولی چه وجهی دارد؟ قابل تصحیح است خب بخر، خریدن هم که مساوقه ندارد صورت صحت تأهلیه

ید اگر این نهی را فرماکه نهی میبا تصرف در مال و این چیزها که. خب بخر بعد برو از آن اجازه بگیر. پس این

که این فرماید که نخر مگر به رضای اهلش، این کاشف است از اینکه نهی تکلیفی مولوی میتکلیفی بگیریم این

باطل است. این اگر ما نهی تکلیفی داریم. و الا وجهی برای نهی نیست. اگر هم ارشادی بگیریم لا تشتری، یعنی 

که شود. نخر، یعنی شراء باطل است و حال اینن بهتر هم تازه میاین باطل است این شراء باطل است. خب ای

فرمود که برو اذن بگیر. این تقریب استدلال اگر صحت تأهّلیه داشت این شراء چرا باطل باشد؟ باطل نیست می

 به این روایت.

قد ه اصلاً آن عگویند با اجازشود این است که بنابر مسلک کسانی که میجوابی که از این استدلال داده می

 که رفت اجازه گرفت، خرید و بعد رفت اجازه گرفت. آن اشتری من مالکهاشود عقد مالک، خب بعد از آنمی

 . اشتراءلا برضائهنه. لا تشترها اشود که فرمود الا برضا مالک. یعنی مستثنی مبرضاه. پس مشمول این روایت می

خود  ه ازکمثل این که از زمان حدوث این اشتراء از آن هست.دو فرد دارد دو مصداق دارد یکی این نه،برضا ع

آن  وک مصداق دیگری هم دارد که راضی هم هست. این اشتراء به رضای اهلش هست. یخرد رود میمالک می

شود اشتراء از مالک. این هم اشتراء گیرد در بقاء میرود از او اجازه میخرد بعد میاین است که حالا فضول می

 وْفوُاأَیعنی  بِالْعُقُود أوَفُْواگفتند ( می1)مائده، « بِالعُْقُود أَوْفُوا »ها در مالک است دیگر. همان بیانی که آناز 

کم شامل آن بِعقود أَوْفُواشود عقد مالک، حالا گفتند که وقتی که مالک اجازه داد این عقد، میبِعقودکم. بعد می

شود شود از زمان اجازه میب عقد و بیع به مالک میاجازه موجب انتسا شود. اگر ما تصورمان این است کهمی

 فرمایند که لا تشتر الا برضا اهلها. بله ...عقد او، بیع او. خب این بله حضرت می

 شود.حریم بگیریم توی آن اول مشمول نهی میتآن آن اول را اگر  س:

 گوییم.ج: حالا می

اء عن ک یا اشترکند عقدکم، عقد المالک، بیع المالم که با اجازه صدق میپس بنابراین اگر ما آن حرف را زدی

که کند و لو در حدوث نباشد پس بنابراین این و لو اینها در مقام بقاء صدق میی اینالمالک برضا المالک، همه

ولی در مقام  جام دادهنام احالا قبلاً هم نهی کرده باشد کار حرام انجام داده باشد فرض کنید نهی هم کرده کار حر

  شود مصداق.توانیم بگوییم این معامله از نظر وضعی باطل است و صحیح نیست. چون الان دیگر میبقاء نمی
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ر آن شد مصداق خلاف آن. در آن اول اگر قرار شد که تحریم دالّ بر بطلان باشد دزدیم میس: آن موقع پل می

 طور ؟؟؟اول باطل بود چه

 ی با بطلانلازمهفرض کنید. تحریم است. تحریم بگوییم موقتی که اجازه نگرفته باطل است. ج: خیلی خب تا 

 دارد. 

 س: در چه بطلانی؟

 ج: بطلان.

 س: بطلان نهی اگر منظور شما هست ...

کنیم آییم میها همان وقتی که اجازه میکنیم که در عرض و لغت و اینج: نه باطل است. اما فرض داریم می

لو به  وفضولی،  اء آن. یکمال شما. مثلاً کسی آمد اگر ما بگوییم بیع عند النداء حرام است. و لو انش شودمی

آید ه میکا بعداً ت. امفضولی هم اشکال دارد خب آن فضولی آمد عند النداء باع. و این هم اشتراء. بله حرام اس

قق شود که بیعی تحخره این حرمت باعث نمیام بوده ولی بالاکند این همین امری که حرمالک اصلی اجازه می

ازه ا این اجبعقد  پیدا نکرده باشد در عالم. انشائی تحقق پیدا نکرده باشد عقدی محقق نشده باشد. خب این

 شود عقده و بیعه. می

 شود که لا معنا له. اگر با صحت تأهّلیه درستتر ندارد اگر بدون صحت تأهّلیة درست میس: دو راه بیش

این حرف  خواهید بگویید بطلان یعنی با صحت تأهلیه سازگار است خب از همان اول بگوییدشود یعنی میمی

 ها ندارد که. را. دیگر نیاز به این پیچش

 خواهیم بعد ... ج: نه می

ا حض است بماگر بطلان  س: تکلیف را معلوم کنید در آنِ اول آیا بطلان محض است یا نه صحت تأهّلیة است؟

که صحیح ینشود اگر صحت تأهّلیه است صاف از همان اول بگویید آقا گفته لا تشتر یعنی اجازه درست نمیا

 کامل نیست. با صحت تأهلیه سازگار است.

 کنیم. مفروض ما که این نیست.جا داریم کشف میج: نه ببینید صحت تأهلیه را ما از این

  س: ؟؟؟ بطلان فعلی دارد یعنی فعلاً باطل است.

یة. نه. ة التأهلّآوریم؟ ما یک نصی نداریم ؟؟؟ له الصحّج: نه دقت بفرمایید. ما صحت تأهلیه را از کجا درمی

گوییم بله یک بیعی انجام شده این آن وقت هم نهی داشته. گوییم چی؟ میجور است. ما میجا هم همیناین

 تحقق این نهی داشته. 

 ده. س: فعلاً هم باطل بوده تا اجازه نیام
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ا ه دارد یأهّلیج: آن هم که برای ما مسلم هست این است که صحت فعلیه هم حتماً ندارد. حالا اما صحت ت

گوییم بعد که اجازه خواهیم کشف کنیم که صحت تأهّلیه را دارد. چرا؟ به این بیان که میندارد؟ از این روایت می

س لا که شد پشد یا نشد الان؟ شد؟ پس بنابراین حاا اهلها شود این مصداق این اشتراها برضبه آن ملحق می

 جوری بشود. پس صحت تأهلّیه را داشته. توانست در آینده اینبنابراین آن وقت یک چیزی بود که می

وییم ن اول بگز هماس: من متوجه فرمایش شما هستم عرض من این است که اگر این راه را بخواهیم باز بکنیم ا

ه با صحت گوییم لا تشتر قدر متیقّن آن این است که یعنی صحیح و کامل نیست. کمی؟؟؟ لا تشتر اصلاً لا 

 تأهلیه سازگار است چرا این را نگوییم؟ 

 جور بگوییم؟ به چه بیانی بگوییم؟ج: چه

ز این گوید لا تشتر یعنی حرمت تکلیفی؟ اخواهیم دیگر، لا تشتر را بر چی حمل بکنیم؟ میس: آخر ما دلیل می

 ؟؟؟یم در تکلیفی قدر متیقّن بطلان چی هست؟ این است که صحیح کامل نیست. بر آن دلیلی ندارحرمت 

 ج: چرا آن قدر متیقّن صحیح و کامل نیست؟ 

 گویند باطل ؟؟؟ س: آخر برای ذاتش دلیلی نداریم که. به آن هم می

 ج: نه باطل باشد. 

 س: ؟؟؟

 ج: اصلاً متعرض صحت و بطلان 

 س: ؟؟؟

 ج: نه 

قبول  رفی آن راتوانید درست کنید. با دلالت برهان إنیّ. اگر عاگر عرفاً گفته نشود پس شما با ؟؟؟ نمی س:

 توانید درست بکنید. نکنید بعداً با برهان إنی هم نمی

 ج: چرا.

 کنید ؟؟؟س: اگر عرفی آن را قبول می

 کنیم؟ ج: عرفی چی را قبول می

 و بطلان فعلی دارد. د. که صحت تأهّلیه دار که لا تشتر دالّ بر این باشدس: این

 گوییم بابا ...کند. میج: نه خودش بدون ضمّ آن بیان که چیزی دلالت نمی

 س: حرف ما این است ... عرفی هست یا نه؟ 

 ج: چی عرفی هست؟

 گوید لا تشتر، حرمت س: می
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 ج: الا برضا اهلها ...

 یست؟ تأهّلیه. قبول دارید این عرفی هست یا ن س: و پل بزنیم به چی؟ به بطلان به معنای صحت

 ج: با چه بیانی؟

رست شود که. چیزی که عرفی نیست که با برهان انی دس: اگر عرفی نیست که با برهان انی درست نمی

 شود که. نمی

 رد. رد یا ندادانیم که این صحت تأهلّیه داج: آن امر ثبوتی هست این یک امر اثباتی هست. ما در واقع نمی

ی ر ناحیهدخواهید پل بزنید س: لا تشتر را شما ترجمه نفرمودید؟ لا تشتر یعنی حرمت تکلیفی. به چی می

زنید بعداً با برهان انی گویید پل میاین صرفاً می اگر بهخواهید پل بزنید به بطلان محض؟ وضعیات؟ آیا می

 ان اول همه معنای صحت تأهّلیه است خب از همگویید نه قدر متیقّن آن بطلان بشود که. اگر میدرست نمی

 بگویید.

گوییم از این روایت کنیم. میآییم به این روایت مراجعه میدانیم صحت تأهلیه دارد یا ندارد؟ میج: ببینید ما نمی

 فهمیم می

 فرمایید. ولی دانم این راه درستی است که میس: می

 ج: اگر درست است پس اشکال بر سر چه هست؟

 خواهید ؟؟؟گویم اگر میگویم. من میارد من میتر آن وجود دنه راه نزدیک س:

 ج: راه نزدیک آن چی هست؟

چه که نلیفی با آالله که گفته لا تشتر یعنی حرام است تا حرمت تکس: راه نزدیک آن این است که همان باء بسم

 قدر متیقّن ملازمه دارد بطلان به معنای صحت تأهّلیه است. 

 کند؟ج: اما آن طرف را هم اثبات می

 س: خب همین دیگر.

 خواهیم این را از این روایت استفاده ...کند. ما میج: نمی

 این روایت ؟؟؟خواهد که گیرد. اثبات نمیس: آن که تحت عمومات قرار می

جا قرض بگیریم اینجای دیگر که برویم از یککند نه اینگوییم خود این روایت دلالت بر صحت میج: نه می

 بگوییم بله قدر متیقنّ آن این است 

 آن قدر متیقن ؟؟؟  س:

قره، )ب« الْبیَْعَ هُاللَّ حَلَّأَ»نبود « باِلْعُقُود أَوْفُوا»کند. فرض کنید ج: نه. بیان این است خود این روایت کفایت می

275 ) 
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ههه کن بطلان زنیم به قدر متیقّان اول پل میس: الان بیان ما ایرادش چی هست؟ که ما بیاییم بگوییم از هم

 گیرد.صحت تأهلیه است بقیه هم تحت عمومات قرار می

شود؟ حضرت فرماید اگر فقط به نهی نگاه بکنیم چه میج: نه آن اعم است. ممکن است حضرت که می

ندارد و بالمرة باطل است  که صحت تأهّلیه همسازد با اینفرمایند این حرام است حالا این حرام است هم میمی

که دلالت اعم است الان لا گوییم آقا اینکه صحت تأهّلیه را داشته باشد. پس... خب میسازد با اینو هم می

رویم سراغ یمکند که صحت تأهلیه ندارد پس ما یدلّ علی علی الخاص بإحدی الدلالاة الثلاث، پس دلالت نمی

ات یا باشد بیان« بَیعَْالْ اللَّهُ أحََلَّ»باشد « باِلْعُقُود أَوْفُوا»کند. که لیه درست میی دیگری که برای ما صحت تأهّادله

فقط  گوییم این لا یدلّ علی عدم الصحة التأهلّیة. اینجور جواب دادن هست که میروایت قبلی باشد. این یک

 این بله..جور کنیم. این یکمیرویم از جای دیگر درست حرام بودن اعم است. پس میو گوید حرام است می

کند. و خود این گوییم این روایت اتفاقاً دلالة بر صحت تأهّلیة میدهیم این است میجوابی که ما داریم می

 . شود به آن استدلال کردروایت کافی است برای دلالت بر صحت می

 س: ولی این ؟؟؟ 

 ب نیست از این جواب.ولی این درست است و آن اقر تی که فرمود،ج: آن اشکالا

مستثنی  کنید به عقد مستثنی نگاه کن، عقدفرمایید آقایی که به عقد مستثتی منه دارید فقط نگاه میس: شما می

 شود اشترها ؟؟؟یکند لا تشتری می استناد درست میبنابر مبنای ما که اجازه

 گوید لا تشتر الا برضا اهلها. خب ج: می

 فقط ؟؟؟ به مستثنی نگاه کن. ؟؟؟ آن وقت این جمله س:

 حدوث رضایگوییم خیلی خب الان برضای اهل دو مصداق دارد یکی من الج: خب لا تشتر الا برضا اهلها، می

ایت دالّ شود. پس این رو؟؟؟ شده پس داخل در این میاهل باشد یکی هم شرائی که لدی الحدوث نبوده ولی 

کند. این کند. این روایت دارد دلالت بر صحت میبر بطلان می گفت دلالتبر عکس مدعای مستدل است که می

جور جواب دادند. اگر این را نهی مولوی بگیریم و زنند اینجا میبنابر مسلک کسانی که آن حرف را در آن

 تکلیفی بگیریم. 

گوید که میاین بهخواهد بگوید حرام است. ارشاد است اما اگر ارشادی گرفتیم لا تشترها الا برضا اهلها. نمی

ها. برضا اهل گویم نکن. خب اگر این را هم فرمود که لا تشتر الایعنی بدون رضای اهل درست نیست. فلذا می

شود یاجازه م که با وقتی که این انجام شد اگر قائل به آن مسلک باشیمخب این هم باز به همان بیان که باز 

 شود. شود خب برضاها. این هم باز درست میشود فلان میشود شرائه میعقده می
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شود. مثل مرحوم میشود. با اجازه بیعه نحالا اما اگر کسی گفت که آن حرف را ما قبول نداریم بیع آن بیعه نمی

د. آن گفت عقدی که یک ارتباطی با شما دارشد درستش بکنیم. چون میخب می« باِلْعُقُود أَوْفوُا »امام. خب در 

جا هم بنابر جا چی؟ اینکند. بیش از این ما برای تقیید دلیلی نداشتیم. اما اینوقت این با اجازه ارتباط پیدا می

خواهید شود که ظهورش یعنی اشترایی که بادعا میرضا اهلها بالله علیه لا تشتر الا آن مسلک مرحوم امام رضوان

رضا اهلها. بشتر الا تها، این لا آثار بر آن بار بکنید تمام شده آن را تلقیّ کنید و دیگر ملک خودت بدانی و این

ی ای باشد و اگر ملحق به رضا شد درست باشد این به عبارة اُخری صحت فعلیهکند که یک ادلهاما نفی نمی

نفی  گوید نه. اما اینیمآثار بر آن مترتب بخواهی بکنی، الان ملک خودت بدانی و امثال ذلک، این را که این

اه که بیعک بشود و اشترائک بشود رکند که این صلاحیت این را ندارد که اگر لاحق به آن شد بدون ایننمی

 کند.صحت دارد. این آن را نفی نمی

 شود؟جوری میس: مولوی آن چه

 جور است.ن هم همینج: آ

 گوید دقیقا؟ًچی دارد می س:

 شود که گوید حرام است. اگر آن هم باشد که اصلاً احتمال آن داده نمیج: می

 دانم حالا فرضا؟ًس: می

  تب بشود.ن مترج: حالا فرضاً. بله حرام است اما این حرام قابل این نیست که یک اثر وضعی با آن بر آ

شود؟ جا طلاق محقق نمیی طلاق نخواند. حالا آمد خواند. خب این نذر کرده که صیغهکه کسی مثلاًمثل این

بود که  که نذر کرده بود یا قسم خوردهی طلاق را برای یک مرأة خواند. با اینپس دو تا عادل آمد مثلاً صیغه

ار ر وضعی باین طلاق اث ی طلاق جاری نکنم. خب حالا آن منافاتی ندارد که کار حرام کرده ولی برمن صیغه

 شود. می

 در همین حد است.  فهمیم اقتضای فسادشس: یعنی به برکت آن ادله می

 کند. که صلاحیت این جهت را ندارد که نمیج: بله. باطل محض نیست. نفی این

رد یت داع رواس: جواب کأنّ فرض قبلی هم هست دیگر؟ چه استناد را قائل بشویم و چه نشویم اصلاً موضو

ن مترتب آواهیم به خواهد بگوید نه صرف یک اشتراء فعل ایجابی، که آثار را نخاشتراه تام و تمام و کامل را می

 شاء ؟؟؟خواهد فقط صرف یک اشتراء یعنی انبکنیم. نمی

 شود دیگر به این احتیاجی ندارد. جا چون با آن عقدکم میج: بله. ولی خب دیگر آن

دم. مگر روایت گفته لا تشتری المال الا بشراء صدر من المالک؟ گفته لا تشتر، نگفته س: من این را هنوز نفهمی

شود گفته لا تشترها الا برضا اهلها. که استناد درست میگذارید بین اینلا تشترها الا من المالک. که تفرقه می
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اطلاق داشته باشد چه رضایی  این رضای عقدامام هم رضایت عقد بعداً اگر چیز باشد رضا اهلها حتی بر مبنای 

که صدر من اول الامر یا لحق من آخر الامر. الا برضا گفته نگفته لا تشترها الا بشراء صدر من المالک، که ما 

جا ما دو تا مبنا داریم؟ نه گفته لا تشتر الا برضا أنّها، رضایت بر ؟؟؟ امام هم هست. فلذا از اول بگوییم خب این

خواهم از دهد که میجا یک معنایی میکه بگوییم باء ایند رضایی که آخر آمده. مگر ایننیست برضا اطلاق دار

 کند..شود که شما بگویید اجازه استناد را فقط درست میجا باز هم بنابراین مبنا میاول هم برضا باشد که این

 شد. ع بامبه معنای  ج: نه ببینید باید شراء ملصق باشد برضای اهل. اگر باء باء الصادق باشد. یا

 کار حل است.  س: اگر مع ؟؟؟ اصلاً

 ج: نه شراء باید با این باشد. اگر شما نگویید آن شراء توست الان. 

 خورد. س: حالا تکلیفی ما هم به اشکال می

 شما بشود.  ج: پس بنابراین شراء تو ملصق به این است این باید الان شراء

 عنای وضعی صحت و فساد بگیرید که باز هم درست ؟؟؟س: به معنای وضعی بگیرید به م

 ج: ببینید باید این شراء شما بشود.

گوید است. می گوید حتی مبنای او خلاف امامس: الان سؤال من این است لا تشتر الا برضا اهلها، کسی که می

من، اما به رضایتی که از  شود انشاءشود درست است میی منِ مالک میشود. این بعد از اجازهاستناد درست می

یت خواهد بگوید معکه بگویید به رضایت یعنی معیت مطلقه را میاول از رضایت من باشد نبوده که. مگر این

ین یک گویم اصلاً اکند مبنای امام باشد یا غیر امام باشد. حرف این است. که من میمطلقه هم دیگر فرقی نمی

اگر لا  ن مالکها.ما اهلها خلط نشود با لا تشترها الا ست. لا تشتر الا برضی خاکی هکنم که جادهمقدار فکر می

گوید لا جا نمیکرد در اخذ نتیجه. اینجا تفرقه ایجاد میتشترها الا من مالکها بود حرف درست بود. مبنا این

گویید کند. اگر میمینا نگوید لا تشتر الا برضا اهلها. رضا اهلها هیچ فرقی در این مبتشترها الا من مالکها. می

ستناد را ام فقط ایر امغباء به معنای الصاق است از اول الامر است از اول امر نبوده حتی بر مبنای غیر امام. 

ملحق شد  که رضایت ملحق شد نه ملصق از اول الامر بودگفت بعد از اینمی« بِالْعقُُود أَوْفُوا»کرد. در درست می

خواهد لا تشتر یمگویید معیت کلیه و مطلقه را اگر هم نه میما رضای از اول امر نبوده. شود. ااستناد درست می

 ین حرف راخواهد از اول نهی تکلیفی از صرف اشتراء بکند آن هم خب باز خود امام هم اهم وضعی هست نمی

کند رضایت هم آمده پیدا میول امام یک ارتباطی به من که رضایت آمد به قگوید بعد از اینزند. امام هم میمی

توانیم با لا تشترها گوید بنابر دو مبنا میشود برضا اهلها ؟؟؟ امام میلا تشتر از لا تشترهای مطلق خارج می

اب ست این جوافرمایید لا تشترها اصلاً معنای آن اشتراء کامل جواب بدهیم. مع غض نظر از جواب دوم که می

 به مبنا نیاز نیست که بدهد. خوب است. اما جواب اول تفرقه 
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 شود دیگر. شود یا نمیشود بعداً؟ باید ببینید شراء آن میجوری میس: شراء آن چه

 جا باشد.ی مختلف اینهای اجوبههجا باشد رای مختلف هم اینج: خب حالا این ؟؟؟ اجوبه

مام و غیر ید بین اول دارحال نهایتاً قبس: حالا قبول دارید تفاوت دارد بیانات طبق و امام و غیر امام؟ به هر 

 ن باید شراء این بشود دیگر. ی جواب متفاوت است. چوامام نحوه

هستی.  گوید تو یک مشتری که اصیلس: شراء این نه بیع آن. بیع از فضولی ؟؟؟ شراء که اصیل است. می

ضای اصیل. برضای اصیل هم یست الا برضا مالک ؟؟؟ برنخواهی بخری که اصیل ه میگوید از فضول کمی

مام هم اهست غیر  که بگویید بابا به معنای الصاق من اول اللامرهست. چه به مبنای امام و چه به ؟؟؟ مگر این

 تواند این را تصحیح بکند. غیر امام هم رضایت لاحق است. ملصقاً قبل الامر نبوده. نمی

 خواستیم بگوییم ...مام فرق بکند این را که میخواستیم اخواستیم طبق نظر قوم میکه میج: نه آن

 س: این حاج آقا توی جاده خاکی زدن هست.

ضول خواستیم بگوییم که وقتی که الان غیر اهل الارض آمدند فروختند فخاکی نیست. ببینید می ج: نه. جاده

ن شود چی؟ آمی ول. آنفروخته. وقتی که آن اهل الارض آمدند رضایت دادند به عقد آن فضول، به بیع آن فض

 در مقام بقاء این الان اشتراء ... ها. پس بنابراینشود بیع به رضای آنمی

 ضای مالک،رجوری گفت. اگر گفت لا تشترها الا ببیع عن س: اگر گفت الا ببیعکم من را حساب کن. اگر این

 ضا اهلها.ن رضاه. گفت الا برت نگفت الا ببیعی که صدر من المالک عی حرف این اسدرست بود روایت. همه

 کردید شما. گفت قبول میبیع را اگر می

 ج: نه.

 گوید به رضا اهلها. س: می

 کند؟نفس رضا کفایت میگویید ج: نه شما می

 س: بله ؟؟؟

 که ...دانم. آنج: می

 س: رضای به چی؟ 

 رضای به عقد. امام هم س:

 ج: رضای به چی؟ 

 س: رضای به عقد 

 به عقد.  ج: خب رضای
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لا تشترها  خواهم چون نگفته الا ببیع ... استثنائی نیست. گفتبه من ندارد. استراد هم نمی س: استراد هم اصلاً

 گیرد. گیرد. مبنای امام را هم میگیرد مبنای غیر امام را هم میالا برضا اهلها. آقا برضا اهلها می

 گیرد. گوییم نمیج: نمی

 .س: بیانش ولی فرق دارد

شود شراء برضا اهلها. در مقام بقاء و شود چی؟ در مقام بقاء میگوییم که در مقام بقاء میها میج: طبق نظر آن

فتیم، کند. اما اگر این را نگکه در حدوث شراء فلان نبود. پس بنابراین خود روایت دلالت بر صحت میلو این

 کند. ها این نسبت را درست نمیگفتیم که این رضایت و این

 شود؟شود یا نمیشود؟ برضا اهلها میس: برضا اهلها که می

 شود.ج: می

 س: خیلی خب برضا اهلها شد بیع نشد درست است؟ برضا اهلها که شد 

 کنیم. ج: اما از راه اسناد که درست نمی

ا رضا اهلهب گر.س: ؟؟؟ ما تشترها الا بشرائک من المالک که نیست. چند بار گفتیم که خب جواب بدهید دی

گوییم ییا نیست؟ هم م گفته، گفته لا تشتری مال الا برضا صاحب آن. این رضای صاحبش هست بنابر ؟؟؟

 گوییم بیع از رضا نیست. کنید به ؟؟؟ میکنید هست دیگر. ؟؟؟ خب چرا این را اضافه میهست شما هم قبول می

 خرد؟ادث شد؟ الان دارد میگویم اشتراء جدیدی حکنیم. میج: حالا از شما سؤال می

 س: نه

 ج: خب پس آن اشتراء قبلی که آن برضا اهلها نبوده اشتراء جدیدی هم که حادث نشده. 

 گیرید؟ س: الصاق می

 ج: آن اشترائی که قبل بود برضا اهلها نبود.

لحقاً برضا مام الان مای اس: نه آن نبود به معنای الصادق. برای این صدر من اول الامر، اما ملحقاً چرا هست مبن

گوید برضا اهله. امام گوید اشتراء از این من الفضول بعد لحوق الاجازه برضا اهله. بله امام هم میمی اهلها ؟؟؟

 فقط ؟؟؟

 س: بابا اشتراء آن چی؟ 

م رضایت هضولی بیع فس: اشتراء که از اصیل است. استنادش بخاطر اصیل بودن آن هست. بیع آن مشکل دارد. 

 ده. آم



 درس خارج فقه حضرت استاد شب زنده دار دام ظله
 17/12/1400تاریخ موضوع: بیع فضولی

 

ر این باشد هلها. اگاا من ج: اگر شما معنا کنید لا تشتر الا بلحوق رضا اهلها بله. برضا اهلها یعنی بلحوق الرض

برضا اهلها  جا بگویید که الاشود. اما اگر نه اشتراء جدیدی که نبوده که آن وقت اگر شما بیایید در ایندرست می

 یعنی رضای به آن بیع؟

 گوید.بیع. کامل است تام است امام هم همین را می س: بله به رضا به آن

ه رضای شان خب باید حرف قوم را بزنیم. اگر بگوییم بشان؟ یا بیع؟ اگر بگویید برضای بیعج: یعنی برضای بیع

 شود. به بیع خب حرف امام می

 شود.شان نمیس: به نظر امام بیع

 شان.د الا برضای منِ مالک بیعگویمی شان نه بیع ؟؟؟ منِ مالک، منِ مالکس: بیع

 های واقعی. شان. یعنی بیع مالکج: بیع

 ها که هست.شود. بیع آنای امام بیع منِ اصیل نمیحاج آقا بر مبن س:

 ج: نیست. 

 س: بیع فضول که هست.

 خواهیم.ج: بیع فضول را که نمی

 خواهیم. خواهیم. بیع اهل میدانم بیع فضولی را نمیس: می

 ها.ی من به بیع آنس: رضا

 ج: نه. رضای شما ...

 ها.س: رضای اهل من ؟؟؟ به بیع آن

 ج: نه آقای عزیز. نه شمای اصیل به بیع ... یعنی شمای مشتری؟ 

 ضایت پیدابایع هم فضول است. من به بیع بایع فضول ر س: نه منِ بایع. مشتری که اصیل است. منِ اصیل،

رست شود. تمام شد مبنای امام هم دکنم. پس شامل عقد مستثنای الا میا میکنم منِ اصیل و اهل؟ بله پیدمی

 است. 

 رضای اهل جوری بگویید که معنای این روایت است که اگرج: بله این هم یک بیان است که شما بیایید این

.  به اولاشتر املحق شد به آن بیع، این درست است. رضای آن اهل ملحق شد به بیع آن فضول، آن وقت لا ت

 جور اشتری برضای اهل؟ خب این در مقام بقاء چه

 جوری ؟؟؟س: اگر درست نکنید آن مبنا را چه

 جور شد؟ ج: در مقام بقاء اشتراء برضای اهل چه
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زه بیع ناشی د از اجای بقاء بعس: حاج آقا بنابر آن مبنا بیع اهل نیست در بقاء. بنابر مبنای امام این در ناحیه

گوید بعد از اجازه گوید رضایت منتفی است. امام میاز اهل نیست. امام نمیاهل نیست نه رضایت ی از شده

وایت راما  بکندتوانست تصحیح به روایت شود. اگر روایت بود الا ببیع الاصیل، امام نمیهنوز هم بیع تو نمی

ز اول آمده که فض ه رضایت اصیلیبرضا الاصیل. رضا الاصیل در مقام بقاء هست. اشتراء اصیل به همرادلالت 

 .جانب او فروخته هست اما بیع اصیل نیست. اما رضایت اصیل به بیع فضول هست. دیگر کفانا

 یزها.چه بعض خب علی ایّ حالٍ حالا استدلال به این روایت هم برای بطلان تمام نیست حالا و لو بج: 

 ین روایت،اشود دیگر با که این مسئله تمام می روایت دیگر که آخرین روایتی است که به آن استدلال شده

 ب الزمانلی صاحاعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیری أنهّ کتب »روایت توقیع شریف هست که در احتجاج 

 که قبلاً این روایت را خواندیم که ...« علیه السلام أنّ بعض اصحابنا له ضیع جدیده

 خوانده بودیم.  س: قبلی هم قبلاً

 بلهج: 

ای داشته، کنار آن اش را لازم نیست که بخوانم. که خلاصه یک مزرعهخواهم این را بگویم که همهکه حالا می

ها تعدی جا چیز هستند و خیلی وقتی دیگری بوده که آن مزرعه به سلطان است و عمال سلطان آنیک مزرعه

شوم. جا بروند من راحت میها از اینا بخرم اینگوید آقا من اگر ری این یا زمین این. میکردند به مزرعهمی

خواهم از گویند من میجوری میگویند که این زمین مثلاً غصب شده یا مال فلان بعضی اینها میمنتها بعضی

ها نها من دیگر راحت بشوم؟ و هی ایدهید من این زمین را بخرم؟ که از شرّ اینشما بپرسم به من اجازه می

 ی من و زراعت من؟ نند به زمین من و به مزرعهکتجاوز می

« مِنهُْ رِضىً أوَْ بِأمَْرهِِ أَوْ امَالکِِهَ منِْ إِلَّا اعُهاَابْتیَِ یَجُوزُ لَا الضَّیْعةَُ»جا هست. حضرت فرمودند طبق این نقل که این

نافذ  یست یعنینند که جایز فرمایخب لا یجوز ابتیاعها الا من مالکها یا به امر مالک یا رضاً منه. حضرت می

مر مالک آن یا به ا بخری نیست این ابتیاع، اگر به معنای ارشادی بگیریم. نافذ نیست این ابتیاع مگر از مالک آن

خورد. و نمی ها نباید آن بیع نافذ نیست. به دردکدام از اینباشد یا رضای او باشد. پس بنابراین در جایی که هیچ

بیع  اطل است.بامله الک خریده و نه به امر مالک بوده و نه رضای مالک بوده پس این معدر فضولی که نه از م

 ه. ه محقق نشدبوده. بیع دیگری هم کها ندیگری هم که محقق نشده آن بیعی که واقع شده که به این

ره مأبابل أو در مق خب از این روایت هم جواب داده شده به وجوهی. یک وجه آن این است که این أو رضاً منه،

آید. من مالکها زم میکه مقصود از رضاً منه رضای متأخّر است. و الا تکرار لااست. این مقابله قرینه است بر این

کند حالا امر بکند راضی ها فرقی نمیی اینها دیگر، همهأو بأمره، خودش امر بکند یعنی راضی هست این

 هست فلان.



 درس خارج فقه حضرت استاد شب زنده دار دام ظله
 17/12/1400تاریخ موضوع: بیع فضولی

 

ین یعنی بل بوده اقکه تکرار لازم نیاید در مقابل عمد که از رمایند برای اینفپس أو رضاً منه که بعد حضرت می

مر یست به االک نممتأخّر. این ابتیاه درست نیست مگر از مالک باشد یا از خود مالک باشد یا اگر از خود 

ه ... بلک هکند این روایت بمالک باشد یا اگر از خودش باز نیست رضای او باشد. پس بنابراین دلالت نمی

ی بر صحت بعد بحوق کند بر ... باید شما این روایت را جزو روایات دالهّکند که دلالت میبرعکس دلالت می

 دند. الله علیه از استدلال به این روایت داالاجازة بگیرید. این جوابی است که محقق خوئی رضوان

حّة البیع إذ صفیةٌ فی زة کاامره، یکشف عن أنّ الاجا مضافاً الی أنّ جعل الرضی فی الروایة مقابلاً للامر أو به»

فایت فس رضا کشتیم نچون بحث قبل که دا« عرفت أنّ المراد بالرضی هو الرضی المبرز لا مجرد الرضی النفسانی

لکان  و المقارنِ(أفلو ارُید بالرضی فی الروایة الرضی السابق أو المقارَن )یا »جا ایشان فرمود. کند یا نه؟ در آنمی

لکفایة »شود همان امر. این رضا که رضای درونی نیست. رضای مبرز است. رضای مبرز می« ذکره مستدرکاً

 جواب. این یک« جازةالامر و کونه مغنیاً عن ذکر الرضی ثانیاً فلابدّ أن یراد به الرضی المتأخرّ أعنی الا

  شده است. رضای درونی نیست. رضای اظهار منه، که ما بگوییم از این رضیخب این البته مبنی هست بر این

م که ون وقتی هچشود. و ذکر ... س: یعنی حتی این مبنا را هم بگیریم حاج آقا آن وقت ذکر امرٍ منه ظاهر می

گر. امر ست دیامن رضایت درونی داشته باشم و لو بگوییم رضای مبرز نباشد فقط درونی هست در حالت امر 

 الا من مالکها أو رضا منه. ؟؟؟ گفترا چرا گفت حضرت؟ می

ریده. یا ز مالک خودش اله. بأمرٍ منه یعنی توکیل کرده باشد ممکن است که معنا این باشد بأمر منه یعنی خج: ب

ولی  رز بگیری.شود توکیل. أو رضاً منه، و لو شما رضای مببأمر او باشد که به کسی گفته بفروش که همان می

 غیر از توکیل است. 

 ا؟ س: چر

دهم. لت نمیم وکاج: غیر از این است. راضی هست و لو گفته حاضرم عیبی ندارد. کسی بفروشد. ولی به کسی ه

 جوری گفت؟ شود ایننمی

 دهم که حق الوکالة بخواهد از من بگیرد ولی من راضیگویم بفروش، به کسی هم وکالت نمیمن به کسی نمی

 هستم. 

 کند؟س: چون بامرٍ منه دیگر صدق نمی

 کند. ج: بأمر منه نیست. بأمرٍ منه یعنی وکیلش می

 گیرید؟س: الان بر فرض رضای مبرز می

که این رضای متأخرّ شود بر اینفرماید. ولی این قرینه نمیگوییم حتی علی قول برضای مبرز که میبله می ج:

 است. 
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 س: اعم است.

 ج: اعم است.

 ... باید راضی باشد. خب لا یجوز ابتیاعها فرماید. خباین رضای متأخّر است نمی

 مراد نیست. خواهد بگوید شاید مقارن هم حتیس: یعنی می

شود م دلیل نمیتوانیم بسنده بکنیم. و این مقابله هها را حل بکنیم فقط به این مقدار نمیج: بله یعنی باید ما این

وایت  مورد رگوییم که اصلاًبر عن البیع هست. که ی متأخّکه این حتماً رضای متأخّر عن البیع هست. و اجازه

 کند در آن فرد.دلالت بر صحت می

ن ادا نشود. که بحث دارد و شاید حق آن احالا این روایت را خوب است که بحث آن را تمام نکنیم برای این

 ی بعد.الله تتمه برای جلسهشاء

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.


